
وایات امامیه تحلیل انتقادی نگره تمارض ابراهیم؟ع؟ بر پایه ر
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علی راد1 چکیده

یکی از مسائل مهم در نبوت شناسی ابراهیم؟ع؟ تمارض ایشان در ابتلای 

عیدگاه  در  نشدن  حاضر  برای  عذری  به‌عنوان  جسمی  خاص  مرض  به 

که به شبهه تمارض شهرت دارد. این شبهه برآیند  ستاره‌پرستان است 

سَقِیٌم«  إِنِّ   
َ

فَقَال جُومِ  ٱلنُّ فِ  نَظْرَةً  »فَنَظَرَ  آیه  ظاهر  از  خاص  تبیین‌های 

با  تابعان است. پژوهه حاضر  اقوال  و  از متون روایی  و مستند به برخی 

مهم ترین  است:  مسائل  این  به  پاسخ  به‌دنبال  شبهه  این  محوریت 

رهیافت‌های رایج در توجیه تمارض ابراهیم؟ع؟ چیست؟ چه نقدهایی 

در  امامیه  احادیث  پایه  بر  معیار  رهیافت  است؟  وارد  رهیافت‌ها  این  بر 

نشان  پژوهش  نتایج  است؟  کدام  ابراهیم؟ع؟  تمارض  شبهه  به  پاسخ 

که پنج رهیافت مهم در توجیه تمارض ابراهیم؟ع؟ میان دانشوران  داد 

بیماری  منجمانه،  اخبار  مصلحتی،  دروغ  است:  شکل‌گرفته  مسلمان 

رهیافت‌ها  این  از  یک  هر  کذب.  شبه  مرگ،  به  سقیم  تأویل  کوچک، 

تمارض  رفع شبهه  در  و  و منبعی است  مبنایی، روشی  آسیب‌های  دچار 

گوهر  به  استناد  با  معیار  رهیافت  هستند.  ناتمام  و  ناتوان  ابراهیم؟ع؟ 

و  امامیه  روایات  و  درون‌متنی  قرائن  و  سیاق  به  توجه  سقیم،  معنایی 

آیه  در  ابراهیم؟ع؟  بودن  سقیم  ادبی،  و  عقلی  تأویل گرایی  از  پرهیز 

کذب به ابراهیم؟ع؟  که مستلزم اسناد  مذکور را به‌گونه‌ای تبیین می‌کند 

ع تردید در عصمت  ج است؛ پس راه هر نو نیست و از شمول حیل نیز خار

ابراهیم؟ع؟ را نیز مسدود می‏نماید.

اخبار منجمانه،  ابراهیم؟ع؟، دروغ مصلحتی،  تمارض  کلیدی:  واژگان 
توریه، روایات امامیه

.ali.rad@ut.ac.ir 1. دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران؛



36

13
97

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
1،پ

7 
ی

یاپ
، پ

وم
ه د

مار
، ش

تم
هش

ل 
سا

مقدمه

یکــی از راهکارهــای برون‌رفــت از چالش‌هــای ناظــر بــه عصمــت پیامبــران در توجیــه 
کاربســت  ــه  ل ب ــه وجهــی معقــول، اســتدلا ــان و تأویــل آن‌هــا ب ســخنان خــاف واقــع آن
غ  توریــه و تقیــه از ســوی پیامبــران بــه دلایلــی چــون مصلحــت و ضــرورت اســت؛ فــار
بــرای پیامبــران و  اقســام آن ماننــد توریــه، تقیــه  از مناقشــه در اصــل جــواز حیلــه و 
ع ایــن مقالــه نیســت و در پژوهش‌هــای دیگــری نفیــاً و اثباتــاً  کــه موضــو چندوچــون آن ــــ 
بــدان پرداخته‌شــده ــ اســت؛1 روش تحلیــل و تبییــن نصــوص دینــی متناظــر بــه ایــن 
مســئله از اهمیــت دوچندانــی برخــوردار اســت؛ زیــرا نقطــه ثقــل در ایــن بحــث، ســازوکار 
فهــم مســتندات جــواز تقیــه و توریــه بــرای انبیــا اســت و هرگونــه مناقشــه در ایــن روش 
فهــم و تبییــن، می‌توانــد نتایــج آن را نیــز مخــدوش نمایــد. یکــی از نمونه‌هــای مشــهور 
در  عــدم حضــور  بــرای  ابراهیــم؟ع؟«  »تمــارض  پیامبـ�ران  ب��رای  کاربـر�د حیلهــ  جــواز 
کــه بــه شــبهه تمــارض ابراهیــم؟ع؟  عیـد�گاه و یافتــن فرصــت بــرای شکســتن بتــان بــود 
کاربســت حیلــه تمــارض از ســوی ابراهیــم؟ع؟ بــه  نیــز معــروف اســت2؛ بــرای اثبــات 
ــذب  ك ــا  ــات »انّ إبراهــم؟ع؟ م ــقِیٌم«،3 روای  إِنِّ سَ

َ
ــال ــومِ فَقَ جُ ــرَةً فِ ٱلنُّ ــرَ نَظْ ــه »فَنَظَ ظاهــر آی

 ثــاث کذبــات ثنتــان فی الله و واحــدة فی ذات نفســه؛ قولــه: إِنِّ سَــقِیٌم و قوله: 
ّ

متعمــدا قــط إل
ــه فی ســارة: هــی أخــی«4 و تبیین‌هــای ویــژه از مفــاد آیــات و  ــمْ هــذا و قول كَبِیرُهُ ــهُ 

َ
 فَعَل

ْ
ــل بَ

کــه ابراهیــم؟ع؟ برخــاف  روایــات اســتناد شــده اســت.5 برآینــد ایــن نگــره چنیــن اســت 
واقــع خــود را بیمــار خوانــد حال‌آنکــه بیمــار نبــود و از ایــن تمــارض به‌عنــوان حیلتــی 
کاربــرد حیلــه از ســوی پیامبــران محذوریتــی عقلــی و نقلــی نــدارد و  بهــره بــرد؛ درنتیجــه 

نقض‌کننــده عصمــت آنــان نیســت.
پژوه��ه حاضـ�ر بــا محوری��ت ای��ن شـ�بهه بــه دنب��ال پاسـخ� ب��ه ایـ�ن مســائل اســت: 
مهم تریــن رهیافت‌هــای رایــج در توجیــه تمــارض ابراهیــم؟ع؟ چیســت؟ چــه نقدهایــی 

1. »بازخوانی روایات توریه و حکم آن«، جواد ایروانی، ص 87 – 110؛ مبدأ التقیه بین أهل السنّة و 
الشیعة الامامیة: احمد قوشتی عبدالرحیم، 2014 م؛ التقیة موضوعاً و حکماً فی الکتاب و السنّة، جعفر 

کا‌ربردها‌، محمد سلیمانی: 1394 ش. سبحانی: 1431 ق؛ تقیه‌ و توریه‌؛ آثا‌ر و 
2. نفائس التأویل، ج 3، ص 109.

3. الصافّات: 89.
گزارش شده است؛ جامع البیان فی تفسیرالقرآن، ج 23،  4. این متن بابیان مشابه دیگری نیز 

ص45.
5. جامع البیان فی تفسیرالقرآن، ج 23، ص 45؛ الكشف و البیان عن تفسیر القرآن، ج 8، ص 148؛ 

تفسیر القرآن العظیم، ج 10، ص 3219؛ الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج 4، ص 49.
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ــه شــبهه تمــارض ابراهیــم؟ع؟  ــار در پاســخ ب ــر ایــن رهیافت‌هــا وارد اســت؟ رهیافــت معی ب
ک��دام اس��ت؟ ب��رای پاس��خ ب��ه این پرس��ش‌ها، ســاختار مقاله بــه دو بخش اصلی تقسیم‌شــده 
اس��ت: در بخــش نخس��ت بــه بازشناس��ی، تقریــر و ارزیاب��ی مهم تریــن رهیافت‌هــای رایــج در 
توجیهــ تم��ارض ابراهیــم؟ع؟ پرداخت��ه می‌ش��ود. در بخــش دوم بــه ارائــه راهــکاری معیــار در 
کــه اســتوار بــر روایــات  تفســیر آیــات و روایــات مرتبــط بــه تمــارض ابراهیــم؟ع؟ پرداخته‌ایــم 

امامیــه اســت.
خــود  آثــار  در  ابراهیــم؟ع؟  تمــارض  شــبهه  بــه  متکلمــان  و  مفســران  بیشــتر  هرچنــد 
کمابیــش پرداخته‌انــد، امــا بازپژوهــی و نقــد ادلــه رهیافت‌هــا و ارائــه راهــکاری بــر پایــه 
دیــدگاه مذهــب امامیــه مســئله محــوری آنــان نبــوده اســت و بیشــتر بــه ارائــه دیــدگاه خــود 
یــا نظریــه مذهــب خویــش در تحلیــل شــبهه پرداخته‌انــد. مقالــه »بازخوانــی روایــات توریــه 
و حکــم آن«1 نیــز رهیافتــی فقهــی- اصولــی بــه مســئله توریــه داشــته و بــه تفاوت‌هــای آن 
کــذب از منظــر فقیهــان پرداختــه اســت و به‌طــور خــاص شــبهه تمــارض ابراهیــم؟ع؟ را  بــا 
ع رهیافــت  کــه مقالــه در مســئله اصلــی و نــو کاوی نکــرده اســت؛ ازایــن‌رو بــه نظــر می‌آیــد  وا
تحلیلــی بــا پژوهش‌هــای پیشــین متفــاوت و دارای نــوآوری اســت. روش نگارنــده ترکیبــی 
از روش تحلیلی‌ــــ انتقــادی اســت؛ از روش تحلیلــی در تقریــر رهیافــت و از روش انتقــادی در 

ارزیابــی ادلــه بهــره جســته اســت.
مفاهیم

ــارض  ــت. تم ــی2 اس ــاری نمای ــا بیم ــالت ی کس ــار  ــش، اظه ــن پژوه ــارض در ای ــود از تم مقص
کــه عبــارت اســت از ایجــاد و یــا مبالغه‌کــردن  از نــگاه روان‌پزشــکی نوعــی بیمــاری اســت 
کــه باهــدف به‌دســت‌آوردن یــک نفــع بیرونی و مــادی واضح  نشــانه‌های روانــی یــا جســمانی 
صــورت می‌پذیــرد.3 مقصــود از اصطــاح رهیافــت4 نیــز چگونگــی پرداختــن بــه یــک مســئله 
کـر�د؛ در هــر رهیافــت  �ـاد  ـد نی��ز ی ـ درب��اره آن اس��ت و می‏ت��وان از آن ب��ه رویکرـ ی��ا ش�ـیوه تفکرـ
ــد  ــت و روش همانن ــبت رهیاف ــد. نس ــته باش ــود داش ــی وج ــای متفاوت ــت روش‌ه ــن اس ممک
نســبت دیــدگاه و ابــزار اســت؛ رهیافت‌هــا بــه لحــاظ روش می‌تواننــد بــا یکدیگــر متفــاوت 
ــت  ــن اس ــت و ممک ــه نیس ــاوت درنتیج ــای تف ــه معن ــاوت در روش ب ــاً تف ــن الزام ــند، لک باش

1.  جواد ایروانی، ص 87 – 110.
2. فرهنگ جامع واژگان مترادف و متضاد فارسی، ص 123.
3. »آیا تمارض بیماری است؟«، علی شریفی، ص 16- 17.

به معنای   methodology کلمه approach است و نباید آن را با معنای  4. معادل رهیافت در انگلیسی 
گرفت. روش‌شناسی اشتباه 
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ــی  ــاً در چگونگ ــند و صرف ــترکی برس ــخ مش ــه پاس ــئله ب ــک مس ــاوت در ی ــت متف دو رهیاف
ــا یکدیگــر تفــاوت داشــته باشــند. تبییــن و تطبیــق مفهــوم رهیافــت  تحلیــل و تبییــن ب
ــارض  ــبهه تم ــوری از ش ــه تص ــلمان چ ــوران مس ــه دانش ک ــت  ــن اس در مقال��ه حاض��ر چنی
کتشــافی  ابراهیــم؟ع؟ دارنــد و چگونــه بــدان پرداخته‌انــد؟ رهیافت‌شناســی، پژوهشــی ا
کــه بــه اســتخراج رویکردهــا و ارزیابــی آن‌هــا می‌پــردازد. رهیافت‌پــردازی )بخــش  اســت 
دوم( بــه طراحــی و ایده‌پــردازی دربــاره رهیافــت معیــار در مســئله تمــارض می‌پــردازد 
غ از واقعیــت جــاری  کــه پژوهشــی تحلیلــی و نظریــه پردازانــه اســت؛ در ایــن رهیافــت، فــار

در پژوهش‌هــای انجام‌شــده، بــه شــبهه تمــارض پاســخ داده می‌شــود.

1. مهم ترین رهیافت‏های توجیه تمارض ابراهیم؟ع؟

1.1. دروغ مصلحتی

 قولــه‏ إِنِّ 
ّ

هــا فی الله عــزّ و جــل
ّ
 ثــاث كذبــات كل

ّ
ایــن رهیافــت متأثــر از روایــت »لم یكــذب إل

کــه خداونــد  کیــد دارد  سَــقِیٌم...‏« بــه اســناد ابوهریــره از رســول خــدا؟صل؟1 بــر ایــن مهــم تأ
كَبِیرُهُــمْ هَـــذَا«، »إِنِّ  ــهُ 

َ
 فَعَل

ْ
بــه ابراهیــم؟ع؟ در ســه قضیــه ــــ اشاره‌شــده در آیــات »بَــل

کتمــان رابطــه همســری خــود بــا ســاره در روایــت »قولــه لســارة: هــی أختی«ــــ اذن  سَــقِیم‏ٌ« و 
داد تــا بــه خاطــر مصلحتــی، خــاف واقــع را اظهــار نمایــد و چنیــن امــری هیــچ اســتحاله 
عقلــی نــدارد زیــرا بــه اذن خداونــد بــوده اســت. ایــن نگــره اظهــارات ابراهیــم؟ع؟ ازجملــه 
ســارِقُونَ« دانســته 

َ
كُــمْ ل عِیــرُ إِنَّ

ْ
ــا ال یتَُ

َ
عبــارت »إِنِّ سَــقِیم‏ٌ« را نظیــر ســخن یوســف؟ع؟ »أ

کــه آن‌هــا پیمانــه  کــه بــه خاطــر مصلحتــی بــرادران خــود را ســارق خوانــد در حالــی  اســت 
شــاهی را ســرقت نکــرده بودنــد.2

ارزیابی
روایــت ابوهریــره در حکــم خبــر واحــد اســت و نمی‏تــوان بــر پایــه آن آیــه را تفســیر  -

ــد؛  ــار را نپذیرفته‌ان ــار ایــن اخب کــرد.3 شــماری از مفســران اهــل ســنّت و امامیــه اعتب
شــیخ طوســی ایــن خبــر را فاقــد اصالــت دانســته اســت.4 فخــر رازی در تصــور فــرض 

1. جامع البیان فی تفسیرالقرآن، ج 23، ص 45.
2. الكشف و البیان عن تفسیر القرآن، ج 6، ص 280.

3. زاد المسیر فی علم التفسیر، ج 3، ص 482.
4. التبیان فی تفسیر القرآن، ج 7، ص 260.
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کــذب بــه راویــان عادل ــــ همانند  کــذب بــه ابراهیــم؟ع؟ بــا نســبت  تعــارض میــان نســبت 
ابوهریــره  ــ دومــی را اولــی دانســته اســت1 و اســتناد بــه ایــن روایــات را قــول اهــل حکایــات 
خوانــده اســت.2 برخــی نیــز اظهــار چنین ســخنانی را نشــانه فقــدان عقلانیــت گوینده‌اش 
کــه ارتــکاب چنیــن قبیحــی را بــه دارنــده مقــام خلیل‌اللهــی نســبت داده  خوانده‌انــد 
کمــال و ایمــان ســتوده اســت.3 کــه خداونــد وی را در قــرآن بــا اوصــاف  اســت؛ پیامبــری 

کــذب ذاتــی  - کلامــی و عقلــی اســت؛ ازنظــر عقلــی قبــح  روایــت مذکــور برخــاف مبانــی 
اســت و قابــل اســتثناء نیســت و بــا خبــر واحــد نقــض نمی‌شــود؛4 پــس اذن بــه جــواز یــا 
حســن آن عقــاً باطــل اســت. بــرای انبیــا تمســک بــه قبیــح، تعمیــه،5 تقیــه و توریــه در 

ــان خواهــد شــد.6 ــار وحیانــی آن ــد در اخب ــه تردی ــرا منجــر ب اخبارشــان روا نیســت؛ زی
ــم؟ع؟  - ــش »ابراهی ــرا در بخ ــت؛ زی ــی اس ــره تورات ــر از نگ ــاره متأث ــان س ــظ ج ــتان حف داس

کــه‌ "او  گفــت‌  در جــرار« چنیــن آمــده اســت: »ابراهیــم؟ع؟‌ در خصــوص‌ زن‌ خــود، ســاره‌، 
گرفــت‌«.7 هرچنــد ادامــه  خواهــر مــن‌ اســت‌." و ابی‌ملــک‌، ملــک‌ جــرار، فرســتاده‌، ســاره‌ را 
ــا رؤیــای صادقانــه پادشــاه، جــرار نجــات یافــت امــا بخــش اول  ایــن بخــش از تــورات ب
کــه اثبــات می‌کننــد ابراهیــم؟ع؟  آن برخــاف روایــات منقــول در منابــع معتبــری اســت 
کــرد و بــا دعایــی اعجازیــن ســاره را از مهلکــه  بــه رابطــه همســری خــود بــا ســاره تصریــح 
شــاه یــا فرســتاده وی نجــات داد؛8 البتــه برخــی از محققــان برفــرض صحــت ایــن بخــش 
ــراد ابراهیــم؟ع؟ از اخــت،  ــد: م کرده‌ان ــل  ــای مختلفــی تأوی گونه‌ه ــه  از حدیــث، آن را ب
خواهــر دینــی بــوده اســت نــه خواهــر نســبی؛9 اقــرار ابراهیــم؟ع؟ بــه خواهــر بــودن ســاره 
کــه در دیــن آن‌هــا ازدواج میــان خواهــر و بــرادر  بــرای وی برابــر آییــن پادشــاه بــود اســت 
ــل  ــز اص ــوده اســت؛10 برخــی نی ــای همســر ب ــه معن کلمــه خواهــر ب ــز و رواج داشــت و  جای
کــه دوره پیــری وی بــوده اســت انــکار  زیبایــی ظاهــری ســاره در ایــن ســن و ســال را 

1. مفاتیح الغیب، ج 6، ص 342.
2. همان، ج 22، ص 56.

3. الأزمنة والأمكنة، ص 74.
كشف المشكل من حدیث الصحیحین، ج 3، ص 482.  .4

گفتن. 5. پوشیده ساختن معنا، معما 
6. التبیان فی تفسیر القرآن، ج 7، ص 259-260؛ مفاتیح الغیب، ج 22، ص 56.

7. پیدایش: 17 /2.
8. الکافی، ج 8، ص 372.

9. التبیان فی تفسیر القرآن، ج 7، ص 260.
كشف المشكل من حدیث الصحیحین، ج 3، ص 483 -484.  .10
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کــه بــه نظــر می‌آیــد اســتدلالی اســتوار بــرای  کــرده و در اصــل قصــه تردیــد نموده‌انــد 
نفــی بهانــه تمایــل پادشــاه بــه ســاره باشــد؛ زیــرا بــرای زنــان پیــر در ایــن ســن و ســال 
کــه دنبــال هوســرانی خــود  تمایلــی در مــردان عــادی نیســت چــه رســد بــه پادشــاهانی 

از طریــق افزایــش زیبارویــان در حرم‌ســرای خــود باشــند.1 

2.1. الهام به ابراهیم؟ع؟

کــه در آینــده‌ای نزدیــک بــه  عبــارت »إِنِّ سَــقِیٌم« برآینــد الهــام الهــی بــه ابراهیــم؟ع؟ بــود 
گرفتــار خواهــد شــد. ایــن الهــام همــراه بــا نشــانه‌هایی  بیمــاری خــاص و برخــاف عــادت 
کــه  ــی  ــود. ابراهیــم؟ع؟ زمان ــا آن ب ــا نشــانه‌های مقــارن ب ع و افــول ســتاره ی ــو چــون طل
ایــن نشــانه‌ها را هنــگام مشــاهده ســتارگان دیــد، الهــام قبلــی را تصدیــق نمــود و جملــه 

کــرد.2 ــی سَــقِیمٌ« را بیــان  »إِنِّ

ارزیابی
کــه هــر دو نادرســت  - ایــن رهیافــت بــر دو فرضیــه در تأویــل »إِنِّ سَــقِیٌم« اســتوار اســت 

کــه مناقشــه آن  اســت: تأویــل معنــای ســقیم بــه بیمــاری ظاهــری ابراهیــم؟ع؟ 
در رهیافــت معیــار خواهــد آمــد و الهــام غیبــی بــه ابراهیــم؟ع؟ در اخبــار از آینــده؛ 
ج  الهــام غیبــی بــه ابراهیــم؟ع؟ و تصدیــق آن به‌شــرط صــدق تحقــق آن در خــار
می‌توانســت از نشــانه‌های نبــوت ابراهیــم؟ع؟ بــه شــمار آیــد، لکــن ایــن تحلیــل 
از متــن آیــه قابــل مناقشــه اســت؛ نخســت آنکــه بــا ظاهــر آیــات ناســازگار اســت زیــرا 
 إِنِّ سَــقِیمٌ« خاســتگاه بیــان 

َ
جُــومِ فَقَــال بــر پایــه ظاهــر متــن آیــه »فَنَظَــرَ نَظْــرَةً فِ ٱلنُّ

الهــام غیبــی از ســوی  گــر بیــان ابراهیــم؟ع؟  ا ابراهیــم؟ع؟ خــود ایشــان اســت و 
ــت؛  ــازگار اس ــز ناس ــات نی ــیاق آی ــا س ــه ب ــرد؛ دوم آنک ــاره می‌ک ــدان اش ــود، ب ــد ب خداون
زیــرا در ادامــه داســتان از ابتــای ابراهیــم؟ع؟ بــه بیمــاری هیــچ خبــری نیســت و 
کــه چــرا متعلــق  ستاره‌پرســتان می‌توانســتند ادعــای ابراهیــم؟ع؟ را تکذیــب نماینــد 
کــه خداونــد بــه تــو خبــر داده بــود، مبتــا  الهــام تــو واقــع نشــد و چــرا بــه بیمــاری 
نشــدی؟ و از آنجایی کــه ستاره‌پرســتان بــه الهــام بــر ابراهیــم؟ع؟ باورمنــد نبودنــد، 
استشــهاد بــه آن از ســوی ابراهیــم؟ع؟ حکیمانــه نبــود؛ زیــرا بــه چیــزی استشــهاد 

کــه خصــم در آن بــا وی موافــق نیســت. کــرده اســت 

1. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 7، ص 226 – 227.
2. نفائس التأویل، ج 3، ص 249.
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ایــن رهیافــت مســتلزم حــذف و تقدیــر بیــش از یــک جملــه در متــن آیــات و تخمیــن  -
ــا را  ــر در معن کــه عبارتــی مؤث گمــان اســت. ایــن احتمــال  ــر اســاس حــدس و  محــذوف ب
کــرده باشــد، بــا تــراز بلاغــت و اعجــاز  گــذار  کــرده یــا تشــخیص آن را بــه مخاطــب وا حــذف 

بیانــی قــرآن ناســازگار اســت.
ســیره  - در  و  اســت  قطعــی  و  حتمــی  امــری  الهــی  الهامــات  در  الهــام  متعلــق  تحقــق 

گــزارش نشــده و ایــن رهیافــت نیــز  ابراهیــم؟ع؟ ابتــای ایشــان از طریــق بیمــاری خــاص 
مســتندی بــرای آن ارائــه نکــرده اســت.

3.1. إخبار منجمانه

دوره  در  چــون  و  اســت1  پیامبــران  دانش‌هــای  از  نجــوم  علــم  رهیافــت  ایــن  پایــه  بــر 
الــزام خصــم، پیش‌بینــی  بــاب  از  ابراهیــم؟ع؟  ابراهیــم؟ع؟ دانــش نجــوم رواج داشــت 
کــه بــه مرضــی مبتــا خواهــد شــد و ستاره‌پرســتان نیــز چــاره‌ای جــز پذیــرش ادعــای  کــرد 
ابراهیــم؟ع؟ نداشــتند؛ زیــرا نفــی آن مســتلزم نفــی مدعیــات خودشــان بــود.2 برخــی حتــی 
کــه بــا  اســتفاده از علــوم نجــوم را در میــان پیامبــران به‌عنــوان مؤیــد ایــن تحلیــل آورده‌انــد 

اســت.3 شــده  داستان‌ســرایی عجیــن 

ارزیابی
 إِنِّ سَــقِیٌم« نظــر ابراهیــم؟ع؟ بــه ســتارگان ملازمــه‌ای  -

َ
جُــومِ فَقَــال در آیــه »فَنَظَــرَ نَظْــرَةً فِ ٱلنُّ

اینکــه  بــر  دارد  دلالــت  آیــه  ظاهــر  زیــرا  نــدارد؛  نجــوم  علــم  طریــق  از  پیش‌بینــی  بــا 
کــرد و ایــن بــه معنــای انجــام عمــل منجمانــه از  ابراهیــم؟ع؟ فقــط بــه ســتارگان نــگاه 
ســوی ایشــان نیســت؛4 پــس ایــن برداشــت، خــاف ظاهــر آیــه و مســتلزم حــذف و تقدیــر 

کلام اســت. ــا فحــوای  ــدون مناســبت ب ــدون قرینــه و ب ب
دانــش  - در  ابراهیــم؟ع؟  اشــتهار  و  تخصــص  اثبــات  مســتلزم  احتمــال  ایــن  پذیــرش 

کــه بت‌پرســتان پیش‌بینــی وی از حــوادث را مبتنــی  ستاره‌شناســی اســت به‌گونــه‌ای 
بــر ســتاره‌بینی وی پذیرفتــه باشــند تــا در ایــن مــورد نیــز ادعــای ابراهیــم؟ع؟ بــرای 
ابتــای بــه بیمــاری را حجــت بداننــد؛ آیــات، روایــات، تــورات و تاریــخ فاقــد هرگونــه 

ردپایــی بــرای اثبــات ایــن ادعاســت.

1. النکت و العیون، ج 5، ص 56.
2. زاد المسیر فی علم التفسیر، ج 6، ص 300.

3. همان.

4. همان.
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کهانــت می‏توانــد زمینه‌هــای تردیــد در آموزه‌هــای  - اشــتهار پیامبــر بــه منجّم بــودن و 
وحیانــی وی را در مخاطبــان عــوام و خــواص تشــدید نمایــد و اساســاً نبــوت و وحــی 
بــر ایشــان را زیــر ســؤال ببــرد؛ پــس اصــل تنجیــم بــرای پیامبــران ممتنــع اســت 

کــه روایــات، تفــأل بــر پایــه تنجیــم را مــردود دانســته‌اند.1 همان‌طــور 

کوچک 4.1. بیماری 

معنــای ظاهــری آیــه »إِنِّ سَــقِیٌم« حجــت اســت و دلالــت بــر ابتــای ابراهیــم؟ع؟ بــه 
کــه  بیمــاری جزئــی در جســم ایشــان دارد؛ البتــه ایــن بیمــاری چنــدان شــدید نبــود 

ابراهیــم؟ع؟ را از شکســتن بتــان ناتــوان ســازد.2

ارزیابی
ســقیم الزامــاً بــه معنــای بیمــاری جســمی نیســت و حمــل آن بــر ایــن مفهــوم نیازمنــد  -

قرینه اســت.3
گاهــی و دید بت‌پرســتان  - کــه از آ ابتــای ابراهیــم؟ع؟ بــه بیمــاری جزئــی امــری نبــود 

نشــان  عیــدگاه  در  ابراهیــم؟ع؟  حضــور  بــرای  آنــان  درخواســت  باشــد؛  مغفــول 
ــا لحظــه حضــور آنــان در محضــر وی از ســامت جســم  کــه ابراهیــم؟ع؟ ت می‏دهــد 
کــه ابراهیــم؟ع؟ مبتــا بــه بیمــاری اســت  گــر آنــان علــم داشــتند  برخــوردار بــود؛ ا
نیــازی بــه اصــرار بــرای حضــور ابراهیــم؟ع؟ در مراســم نبــود زیــرا بیماری‌هــای 
ــاص  ــی خ ــای جســمی و روان ــانه‌ها و پیامده ــزرگ، نش کوچــک و ب جســمی اعــم از 
ــى  کشــف اســت؛ پــس جملــه »إِنِّ کــه بــرای دیگــران نیــز قابــل‌درک و  خــود را دارنــد 
کوچــک یــا بــزرگ نیســت و صــرف ادعــای  سَــقِیمٌ« بــه معنــای ابتــای بــه بیمــاری 

ــد. ــارض باش ــاب تم ــا از ب ــرا چه‌بس ــت، زی ــودن وی نیس ــار ب ــل بیم ــار دلی بیم
آیــات و روایــات دربــاره پیشــینه ابتــای ابراهیــم؟ع؟ بــه مرضــی صعب‌العــاج و  -

کــه ادواری بــوده و پیامدهــای جســمی و روانــی آنــی و فــوری داشــته باشــد،  مزمــن 
کت هســتند و بــا ادامــه رونــد داســتان نیــز ناســازگار اســت؛ زیــرا اقــدام به شکســتن  ســا

بتــان نیازمنــد جســمی تنومنــد و روحیــه‌ای اســتوار و قــوی اســت.

1. الأزمنة والأمكنة، ص 72.
2. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 7، ص 228.

3. رک: همین مقاله، بند 2.
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کنایه از مرگ 5.1. سقیم 

برپایه‌ایــن رهیافــت تأویــل ادبــی- عقلــی مقصــود ابراهیــم؟ع؟ ازجملــه »إِنِّ سَــقِیٌم« مفهومی 
گرفــت، لکــن چــون تحقــق مــوت  کــه بــه‌زودی وی را فــرا خواهــد  کنایــی از مــرگ وی اســت 
بــرای هــر انســانی قطعــی اســت، اطــاق آن بــه شــکل زمــان حــال بــرای انســان بــه اعتبــار 
ــكَ مَیــتٌ« رســول خــدا را  اتصــاف بــه آن در آینــده مانعــی نــدارد؛ چنانکــه خداونــد در آیــه »إنَّ
مــرده خوانــد، ولــی وی زنــده بــود.1 برخــی از مفســران اهــل ســنّت ایــن تحلیــل را بــه دلیــل 
پشــتوانه روایــی آن بــه ســایر پاســخ‌ها ترجیــح داده‌انــد2 و در برخــی از منابــع امامیــه بــدون 
گزارش‌شــده اســت3 یــا اینکــه ادعاشــده اســت  اســتناد بــه اهل‌بیــت به‌عنــوان یــک دیــدگاه 
کــه زندگــی بــا فرجــام مــرگ را بــه  عبــارت ابراهیــم؟ع؟ نوعــی تشــبیه زیبــا و نیکــو اســت 

کــرده اســت.4 بیمــاری تشــبیه 

ارزیابی
در  - اساســاً  زیــرا  اســت؛  امامیــه  منابــع  در  معتبــر  روایــی  پشــتوانه  فاقــد  رهیافــت  ایــن 

در  صــدوق  شــیخ  ســوی  از  آن  گــزارش  و  دارد  وجــود  جــدی  تردیــد  آن  روایت بــودن 
معانی‌الأخبــار دلیــل بــر حدیــث بــودن آن نیســت و صــدوق نیــز آن را بــدون ســند و بــا 

کــرده اســت. اقــوال مفســران بیــان  ســاختاری مشــابه 
برفــرض روایــت بــودن ایــن متــن، قابل‌حمــل بــر تقیــه اســت؛ زیــرا بیش‌تــر بــا آرای عامــه  -

کــه ســقیم در  ک نســبت داده‌شــده اســت  موافقــت دارد و در میــان تابعــان بــه ضحّــا
بیــان ابراهیــم؟ع؟ را بــه ســقم مــوت تبییــن و آن را بــه مــوت هــر مریضــی در غالــب مــوارد 

کــرده اســت.5 توجیــه 
اساســاً  - اســت.  آن  بــا  مخالــف  حتــی  و  نــدارد  تناســبی  آیــات  ســیاق  بــا  تحلیــل  ایــن 

و  شــرک  تبــار  ریشــه‌کنی  دنبــال  بــه  خویــش  رســالت  از  مقطــع  ایــن  در  ابراهیــم؟ع؟ 
کــه ســخنی  بت‌پرســتی از جامعــه و روزگارش اســت؛ حکمــت و فصاحــت اقتضــا می‌کنــد 
مطابــق بــا خصوصیــات خــود بگویــد نــه اینکــه ســخن از مــرگ بــر زبــان آرد که دشمن‌شــاد 

تفسیر  البیان عن  و  الكشف  210؛  الأخبار، ص  معانی  71؛  تفسیرالقرآن، ج 12، ص  البیان فی  1. جامع 
القرآن، ج 8، ص 148؛ مفاتیح‌الغیب، ج 26، ص 147؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 8، ص 702؛ 

بحار الانوار، ج 11، ص 77.
2. معالم التنزیل فی تفسیر القرآن، ج 3، ص 293.

3. معانی الأخبار، ص 210؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 8، ص 702؛ بحار الانوار، ج 11، ص 77.
4. معانی القرآن، ج 2، ص 388؛ نفائس التأویل، ج 3، ص 249.

5. فتح القدیر الجامع بین فنی الروایة والدرایة من علم التفسیر، ج 4، ص 401- 402.
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شــود. هم‌چنیــن تناســبی بــا دوره ســنی ابراهیــم؟ع؟ نیــز نــدارد؛ زیــرا ایــن ســخن 
کــه خــود را در آســتانه مــرگ می‌بینــد. زیبنــده پیرمردانــی اســت 

ــل  - ــد دلی ــبیه فاق ــن تش ــن ای ــای حُس ــود دارد و ادع ــف وج ــی تکل ــبیه نوع ــن تش در ای
ع  ــه ایجــاد ابهــام. عــدم شــیو ــرای تبییــن مــراد اســت ن ــرا تشــبیه ب بلاغــی اســت، زی
کــه چنــدان عــرب از  ایــن تشــبیه در ادب جاهلــی قرینــه دیگــری بــر ایــن مدعاســت 
ایــن تعابیــر بــرای بیــان ماهیــت مــرگ اســتفاده نکــرده اســت. بــه نظــر می‌آیــد ایــن 
کــه ســقم در ســقیم را بــه معنــای آفــت ناظــر بــه  نگــره متأثــر از ایــن رأی و بــاور اســت 
کــه در عبــارت فــراء  کــه منجــر بــه مــرگ می‌شــود، همان‌طــوری  گرفته‌انــد  جســم 
بــدان تصریح‌شــده اســت؛ ایــن تحلیــل معناشناســی از مــاده ســقم بــا مناقشــات 

ــت. ــم پرداخ ــدان خواهی ــار ب ــت معی ــه در رهیاف ک ــت  ــدی روبروس ج
ل ابراهیــم؟ع؟ بــرای عدم حضور در مراســم بت‌پرســتان هیچ  - ایــن تحلیــل بــا اســتدلا

کــه در عیــدگاه حاضــر  تناســبی نــدارد؛ ستاره‌پرســتان از ابراهیــم؟ع؟ می‌خواســتند 
ــه‌زودی  ــه ب ک ــت  ــه اس گفت ــم؟ع؟  ــال، ابراهی ــن احتم ــت ای ــرض صح ــی برف ــود ول ش
خواهــم مــرد یــا عاقبــت مــن مــرگ اســت، پــس نمی‌توانــم در مراســم شــما حاضــر 
شــوم. سســتی ایــن ادعــا روشــن اســت؛ زیــرا اولًا بیــان ابراهیــم؟ع؟ در رخــداد مــرگ 
گیــر اســت  کــه مختــص او باشــد، بلکــه مــرگ پدیــده‌ای فرا بــرای وی امــری نیســت 
ــاب  ــاوره و خط ع مح ــاً موضــو ــرد؛ ثانی ک ــد  ــه خواهن و همــه موجــودات مــرگ را تجرب
ــرای ابراهیــم؟ع؟  ــا زمــان رخــداد آن ب ابراهیــم؟ع؟ و ستاره‌پرســتان مســئله مــرگ ی

کــه ابراهیــم؟ع؟ چنیــن پاســخی بــه آن‌هــا داده باشــد. نیســت 

کذب 6.1. شبه 

کــذب از پیامبــران امتنــاع عقلــی دارد و احتمــال آن  بــر پایــه ایــن رهیافــت چــون صــدور 
نیــز اســاس شــریعت و وحــی را در مظــان تهمــت و تردیــد قــرار می‏دهــد، پــس ظاهــر جملــه 
کــه فقــط  کــرد، بلکــه مقصــود از آن، ســخنی اســت  کــذب حمــل  ــى سَــقِیمٌ« را نبایــد بــر  »إِنِّ
کــذب بــه آن، حســب  کــذب نیســت و اســناد  کــذب اســت، ولــی خــودش  ظاهــر آن شــبیه 
کــه  ــه اســت  ل هماننــد دلیــل جــواز توری ظاهــرش، اســناد مجــازی اســت؛1 ایــن اســتدلا

ظاهــر ســخن توریــه‌ای مــراد نیســت.2 

كشف المشكل من حدیث الصحیحین، ج 3، ص 482؛ مفاتیح الغیب، ج 22، ص 56.  .1
 2. ر.ک: »بازخوانی روایات توریه و حکم آن«، جواد ایروانی، ص 87 – 110؛ مبدأ التقیه بین أهل 
السنّة و الشیعة الامامیة، احمد قوشتی؛ التقیة موضوعاً و حکماً فی الکتاب و السنّة، جعفر سبحانی؛ 
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ارزیابی
ایــن رهیافــت در بیــان اینکــه مفهــوم حقیقــی و درســت ســخن ابراهیــم؟ع؟ چیســت،  -

کــذب از ظاهــر  کلامــی و دلیــل ادبــی اســتعاره، نفــی  کت اســت و فقــط بــر پایــه مبنــای  ســا
ل بــر مدعاســت. کــرده اســت، پــس فاقــد وضــوح اســتدلا ســخن وی 

به‌نظر‌می‌آیــد طرفــداران ایــن رهیافــت ســقیم را بــه مفهــوم بیمــاری دانســته‌اند، زیــرا  -
کــذب بــر آن فقــط بــا پذیــرش ایــن معنــا صحیــح اســت و درصورتی‌کــه ایــن  اطــاق شــبه 

کــذب نیــز نخواهــد بــود. فرضیــه نقــض شــود، ســقیم حتــی شــبه 

2. رهیافت معیار

رهیافــت معیــار بــا بهره‌گیــری از دانــش معناشناســی، توجــه بــه قواعــد نشانه‌شناســی متــن و 
 إِنِّ سَــقِیٌم«، روایــات امامیــه و پرهیــز از تأویل‌گرایــی 

َ
جُــومِ فَقَــال ســیاق آیــه »فَنَظَــرَ نَظْــرَةً فِ ٱلنُّ

عقلــی و ســلفی، ســقیم بــودن ابراهیــم؟ع؟ در مســتندات شــبهه تمــارض را به‌گونــه‌ای 
کــذب بــر ابراهیــم؟ع؟ نبــوده و از شــمول توســل بــه انــواع  کــه مســتلزم اســناد  تبییــن می‌کنــد 
ع تردیــد در عصمــت وی را نیــز مســدود می‌کنــد؛  ج می‌شــود، پــس راه هــر نــو حیــل خــار

ــداز: ــار عبارتن ــت معی ــای اساســی رهیاف مؤلفه‌ه

گوهر معنایی سقیم »غمگین قلبی- روحی«  .1.2

برپایــه رهیافــت معیــار انحصــار معنــای ســقیم در مســتند شــبهه تمــارض ابراهیــم؟ع؟  بــه 
گوهــر معنایــی ایــن واژه تناســب نــدارد؛  بیمــاری جســمی ابراهیــم؟ع؟ نادرســت اســت و بــا 
زیــرا ســقیم به صــورت وصفــی بــرای فهــم، مــکان و ســینه انســان نیــز به‌کاررفتــه اســت؛ پــس 
ک«3 و  ترکیــب »لاکم ســقیم: ســخن نادرســت«1، »فهــم ســقیم«2، »مــکان ســقیم: جــای ترســنا
ــبٌ سَــقِیم«5 در متــون ادبــی رواج دارد؛ حتــی می‏تــوان 

ْ
»ســقیم الصــدر: ســینه دردآلــود«4 یــا »قَل

کاربردهــای آن در روایــات ماننــد »فاتحــة الكتــاب شــفاء مــن كل ســقم«6 و متــون  بــا اســتناد بــه 

کا‌ربردها‌، محمد سلیمانی. تقیه‌ و توریه‌؛ آثا‌ر و 
کشف الظنون، ج 1، ص 728. 1. تاج العروس، ج 16، ص 344؛ معجم البلدان، ج 1، ص 482؛ 

2. تاج العروس، ج 16، ص 344؛ اساس البلاغه، ص 448.
3. مفردات ألفاظ القرآن، ص 235 و 415.

4. تاج العروس، ج 16، ص 344.
5. اساس البلاغه، ص 448؛ تاج العروس، ج 16، ص 344؛ الأغانی، ج 7، ص 9.

6. عمدة القاری، ج 12، ص 101.
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ــج بی حــبّ فأحرضــی * حــی بلیــت و حــى شــفّنی السّــقم«1 
َّ
ادب عربــی چــون »إنی امــرؤ ل

و »و مــدّ الهــمّ إلى جســمی یــد الســقم و جــرّ الدمــع عــى خــدّى ذیــول الــدم«2 و بــا توجــه 
بــه هم‌نشــینی و جانشــینی ســقم بــا پیــری3، حــزن4 و دل‌تنگــی عاشــق »دواعــی الســقم 
ــا ســائلی عــن ســوء حــالی* و عــن  ــر عــن مفارقــی ســروری* ألا ی ــر عــن ضمیــری * و تخب تخب
یــر«5 و  شــأنی ســقطت عــى الخبیــر* شــربت مــن الصبابــة كأس ســقم* بعیــی شــادن ظــی غر
کــه ســقم بیشــتر بــرای  کــرد  توجــه بــه تقابــل آن بــا صحــت6 و شــفا7 می تــوان چنیــن ادعــا 
کــه در فارســی می‏تــوان آن‌ را  گرفتگــی روحــی و قلبــی اطــاق می‌شــود  دلالــت بــر حالــت 
کــرد؛ پــس ســقم الزامــاً بــه معنایــی بیمــاری جســمی  بــه غمگینــی قلبــی و روحــی ترجمــه 
کــه برآینــد هرگونــه ناراحتــی جســمی، روحــی، معنــوی باشــد  نیســت، بلکــه بــه حالتــی 
گوهــر معنــای ســقیم، مســتند  ســقم می‌گوینــد.8 برپایه‌ایــن تحلیــل معناشــناختی از 
گفتگــو  کــرد: ابراهیــم؟ع؟ بعــد از بارهــا  قرآنــی شــبهه تمــارض را می‌تــوان چنیــن تبییــن 
گمراهــی آشــکار آنــان در پرســتش بتــان و ســتارگان بســیار  ل بــا بت‌پرســتان از  و اســتدلا
کــه در نــگاه قــوم وی معبــود بودنــد،  غمگیــن شــده بــود و در آخریــن نــگاه بــه ســتاره‌ها 
کنــده از غــم شــد و از این‌همــه ضلالــت بــه تنــگ آمــد و بــا صــدای رســا فرمــود:  قلبــش آ
ک اســت. تبییــن ســقیم  گمراهــی شــما درد‌نــا کــم و قلبــم از ایــن  بســیار غمگیــن و اندوهنا
قرآن‌پژوهــان  از  شــماری  موردپذیــرش  ابراهیــم؟ع؟  قلــب  غمگین‌شــدن  بــه  آیــه  در 
کــه می‌توانــد نماینــده یــک جریــان  کهن‌تریــن تفاســیر  قرارگرفتــه اســت.9 در یکــی از 
تفســیری در قــرن اول هجــری نیــز بــه شــمار آیــد، دلیــل اظهــار ســقیم‌بودن ابراهیــم؟ع؟ 
کــه آنــان بت‌هــای  ک بتــان قــوم وی تحلیل‌شــده اســت  مرتبــط بــه وضعیــت اســفنا
زیــادی را در بتخانــه شــهر می‌پرســتیدند و قبــل از اینکــه بــه مراســم عیــد ســالیانه برونــد 
بــه بتخانــه وارد می‌شــدند، در برابــر بتــان ســجده می‌کردنــد، مقابــل آن‌هــا انــواع غذاهــا 

كلمات الناس، ص 594. 1. الزاهر فی معانی 
2. زهر الآداب و ثمر الألباب، ج 3، ص 856.

3. الامالی، ج 1، ص 111.
کتاب سیبویه، ج 4، ص 17. 4. العین، ج 3، ص 300؛ 

كرة، ج6، ص167. 5. نشوار المحاضرة وأخبار المذا
6. زهر الآداب و ثمر الألباب، ج 4، ص 933؛ العین، ج 3، ص 14؛ الصحاح، ج 1، ص 381؛ تاج 

العروس، ج 10، ص 153.
7. العین، ج 6، ص 290.

8. مفاتیح الغیب، ج 26، ص 148.
9. زاد المسیر فی علم التفسیر، ج 6، ص 301؛ النهایة فی غریب الحدیث والأثر، ج 2، ص 380؛ 

كلمات القرآن، ج 5، ص 155- 154. معالم التنزیل فی تفسیر القرآن، ج 3، ص 249؛ التحقیق فی 
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قــرار می‌دادنــد، ســپس بعــد از پایــان مراســم عیــد دوبــاره بــه بتخانــه برمی‌گشــتند و در برابــر 
گفته‌شــده اســت.  ــا 72  کنــده می‌شــدند. تعــداد ایــن بت‌هــا ت ــد و پرا بتــان ســجده می‌کردن
ایــن بتــان از طــا، نقــره و مــس ســاخته شــده بودنــد. بــت بــزرگ ویژگــی خاصــی داشــت؛ تنــه 
ــه  ک ــت را  ــن وضعی ــم؟ع؟ ای ــود. ابراهی خ ب ــر ــوت س ــمانش از یاق ــص و چش ــای خال آن از ط
دیــد جملــه »إِنِّ سَــقِیٌم« را گفــت و معنــای ســقیم در اینجــا وجیــع اســت یعنــی قلبــم و جانــم از 
کــه بــرای ابر‌مــردی چــون  ک اســت. واقعیــت ایــن اســت  ایــن وضعیــت بــه ســتوه آمــد و دردنــا
کی بســیار  کــه در اوج بــاور توحیــد قــرار داشــت تحمــل چنیــن وضعیــت اســفنا ابراهیــم؟ع؟ 
دشــوار و شــکننده بــود؛ از یک‌ســو بنا‌بــر وظیفــه پیامبــری، رســالت شــرک‌زدایی داشــت و از 
ســوی دیگــر جهالــت قــوم وی و تقالیــد باطــل آنــان، وی را در دســتیابی بــه رســالتش بســی 

رنــج مــی‌داد.
صبــوری در ایــن موقعیــت موجــب غــم عمیــق در تار‌و‌پــود جــان ابراهیــم؟ع؟ بــود و بــه 
کلمــه وجیــع برابــر نهــاد  قطــع نشــانه‌های آن در چهــره و بیــان وی آشــکار بــود. به‌نظرمی‌آیــد 
کــه در تفســیر مقاتــل بــن ســلیمان بــرای اشــاره بــه ایــن وضعیــت محیطــی و  مناســبی اســت 

حالــت روانــی ابراهیــم؟ع؟ به‌کاررفتــه اســت: 

و  اثنین  كانت‏  الأصنام  یعبدون  كانوا  أنهم  ذلك  و  وجیع  یعنى  سَقِیٌم«  »إِنِّ 
كبر  كان أ سبعین صنما من ذهب و فضة و شبه و نحاس و حدید و خشب و 
كانوا إذا خرجوا إلى  ین و هو من ذهب و  الأصنام عیناه من یاقوتتین حمراو
عیدهم دخلوا قبل أن یخرجوا فیسجدون لها و یقربون الطعام ثم یخرجون إلى 

عیدهم رجعوا من عیدهم فدخلوا علیها سجدوا لها ثم یتفرقون.1

2.2. عدم ترادف سقیم با مرض جسمی

بــه  را  زبیــدی لغت‌شــناس معــروف، مــرض  بــا مــرض جســمی متــرادف نیســت؛  ســقیم 
کــرده اســت:  ــا  اضطــراب طبیعــت هــر شــی‌ء بعــد از حالــت اعتــدال و خلــوص اولیــه آن معن
کاربــرد آن در بافــت  بیعَــةِ و اضْطِرابُــا بعــدَ صَفائِــا واعْتِدالِــا«2 و محققــان  »الَمــرَضُ: إِظْــامُ الطَّ
ــاری،  ــت بیم ــه عل ــت صحــت جســمی و روحــی ب ــان از حال ج‌شــدن انس متــون دینــی را خار
کــه اعــم از بیمــاری جســمی، بیمــاری روحــی  کاری دانســته‌اند  نفــاق یــا تقصیــر در اقــدام بــه 
و نارضایتــی از عملکــرد بــه دلیــل قصــور اســت: »والمــرض: الســقم. المــرض كل مــا خــرج بــه 

1. تفسیر مقاتل بن سلیمان، ج 3، ص 611.
2. تاج العروس، ج 10، ص 153.
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ــذا حمــل معنــای ســقیم در  ــر«.1 ل ــر فی أم ــاق أو تقصی ــة أو نف الإنســان عــن الصحــة مــن عل
 إِنِّ سَــقِیٌم« بــه مــرض جســمی نیازمنــد قرینــه اســت 

َ
جُــومِ فَقَــال آیــه »فَنَظَــرَ نَظْــرَةً فِ ٱلنُّ

کــه در آیــه چنیــن قرینــه‌ای وجــود نــدارد بلکــه قرینــه برخــاف آن اســت؛ قرینــه مذکــور 
گویــی خــود را بــا ایــن تعبیــر  کــه ابراهیــم؟ع؟  می‌توانــد توجــه بــه ســیاق آیــات قبــل باشــد 
کار را هنــوز تمــام نکــرده اســت  گویــی  کــه در ابطــال بت‌پرســتی قــوم خــود،  نقــد می‌کنــد 
کار را  کــه هنــوز  کنــد، پــس خــود را ســقیم خوانــد بدیــن معنــا  کار را ســریع‌تر تمــام  و بایــد 
بــه اتــم وجــه بــه پایــان نرســانیده اســت و اطــاق مریــض بــه ســقیم از ایــن حیــث از نظــر 
ادب عربــی مانعــی نــدارد، زیــرا مــرض بــه معنــای نقصــان نیــز آمــده اســت. بــرای نمونــه 
ترکیــب »بــدن مریــض« را بــه نقصــان تــوان و قــوت و »قلــب مریــض« را بــه نقصــان دیــن 
کرده‌انــد.2 برپایــه اصــل عــدم تــرادف ســقیم بــا مریــض و عــدم تبــادر معنــای مــرض  معنــا 
کــه   إِنِّ سَــقِیٌم« چنیــن می‌شــود 

َ
جُــومِ فَقَــال جســمی از ســقیم مفهــوم آیــه »فَنَظَــرَ نَظْــرَةً فِ ٱلنُّ

کــه تــا الان در نقــد و ابطــال بت‌پرســتی  ابراهیــم؟ع؟ بایســتی افــزون بــر احتجــاج نظــری 
کــه انجــام دهــد و  کار دیگــری نیــز لازم اســت  و شــرک قــوم خویــش انجــام‌داده اســت، 
آن اقــدام عملــی بــرای زدودن ظواهــر مــادی انــگاره شــرک اســت، پــس ســقیم‌خواندن 
کامل‌نشــدن فراینــد احتجــاج وی علیــه جریــان  ابراهیــم؟ع؟ از زبــان خویــش اشــاره بــه 

کامــل خواهــد شــد. کــه بــا شکســتن بتــان  شــرک دارد 

3.2. روایات امامیه

کــه امامــان شــیعه بــا  رهیافــت معیــار بــه روایاتــی از اهل‌بیــت؟ع؟ اســتناد می‌جویــد 
کیــد دارنــد  کــذب از پیامبــران همــراه بــا قســم جلالــه تأ توجــه بــه مبنــای امتنــاع صــدور 
کــه ابراهیــم؟ع؟ هنــگام بیــان جملــه »إِنِّ سَــقِیٌم« بیمــار جســمی نبــوده و در إخبــار از حــال 
خــود نیــز دروغ نگفتــه اســت. ایــن روایــات در منابــع معتبــر روایــی امامیــه ماننــد الکافــی 
از امــام باقــر؟ع؟ »قــال أبــو جعفــر؟ع؟: عــاب آلهتهــم، فنظــر نظــرة فی النّجــوم و قــال: إنّ 
ســقیم. قــال أبــو جعفــر؟ع؟: و اللّه مــا كان ســقیما و مــا كــذب«3 و شــماری از آثــار حدیثــی و 
تفســیری بزرگانــی چــون عیاشــی، شــیخ صــدوق از امــام صــادق؟ع؟ »الإمــام الصــادق؟ع؟ 
ــا عَــی 

َ
كَــذَبَ، إنّ كانَ إبراهــمُ سَــقیما ومــا   عَــن قَولِــهِ تَعــالی: »إِنِّ سَــقِیٌم« ـ: مــا 

َ
ــا سُــئِل ّ

َ
ـ ل

1. مجمع البحرین، ج 4، ص 230.
2. تاج العروس، ج 10، ص 154.

3. الکافی، ج 8، ص 368.
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كَــذَبَ« در نفــی  گزارش‌شــده اســت.1 هــر دو روایــت بــا تعبیــر »ومــا  سَــقیما فی دینِــهِ، أی مُرتــادا« 
ک دارنــد. روایــت دوم در مقایســه بــه روایــت  اظهــار خــاف واقــع از ســوی ابراهیــم؟ع؟ اشــترا
ــا دیــن  کــه ســقیم بــودن ابراهیــم؟ع؟ را در پیونــد ب نخســت حــاوی عبارتــی افــزوده اســت 
کــرده اســت.  وی دانســته و آن را بــه جدیــت وی در اعتقــاد و تــاش بــرای اثبــات آن معنــا 
ج راوی یــا  کــه ایــن بخــش ســخن معصــوم اســت و افــزوده یــا در ظاهــر روایــت دلالــت دارد 
کتــاب حدیثــی نیســت. بــر پایــه اعتبــار همیــن احتمــال، برخــی از اعــام امامیــه چــون  مؤلــف 

کرده‌انــد:  آیــت‌الله خویــی عبــارت اخیــر را چنیــن معنــا 

كونه سقیما  وأما رمی قول إبراهیم: إنی سقیم بالكذب، فجوابه: إن المراد به 
یده ما فی خبر الإحتجاج المتقدم عن  فی دینه أی مرتادا و طالبا فی دینه و یؤ
الصادق؟ع؟، من قوله: ما كان إبراهیم سقیما و ما كذب و إنما عنى سقیما فی 
دینه أی مرتادا و معنى المرتاد فی اللغة هو الطلب والمیل، أی إنی طالب فی 

دینی و مجد لتحصیل الاعتقاد بالمبدأ و المعاد.2 
«3 بــه  ً

کلمــه پایانــی ایــن روایــت بــه شــکل »مرتابــا کــه در برخــی از متــون  شــایان ذکــر اســت 
 » ً

کــه احتمــال تصحیــف نوشــتاری آن از »مرتادا گزارش‌شــده اســت  ک و دیربــاور  معنــای شــکا
ــقِیٌم«  ــه »إِنِّ سَ ــم؟ع؟ از جمل ــود ابراهی ــال مقص ــن احتم ــت. برپایه‌ای ــد نیس ــدان بعی ــز چن نی
کــه ابراهیــم؟ع؟ در آییــن و دیــن خــود از نــگاه ستاره‌پرســتان دچــار شــک، تردید،  ایــن اســت 
عیــب و ایــراد اســت و همیــن مانعــی جــدی بــرای حاضــر نشــدن وی در عیــدگاه بت‌پرســتان 
گفتگــوی ابراهیــم؟ع؟ بــا  اســت؛ ایــن تحلیــل بــا ســیاق آیــه نیــز ســازگاری دارد زیــرا فضــای 
ستاره‌پرســتان بســتر جدلــی و عقیدتــی بــود نــه بســتر إخبــار از وضعیــت جســمی ابراهیــم؟ع؟ 
بــا توجــه بــه شــرایط جــوی ســتارگان در آســمان؛ به‌بیان‌دیگــر ابراهیــم؟ع؟ بعــد از نقــد 
کــه صــدر جملــه »إِنِّ سَــقِیٌم« بــدان دلالــت دارد،  شایستگی‌‌نداشــتن غیــر الله بــرای الــه بــودن 
کــرد: در نــگاه شــما مــن در دینــم اســتوار  داوری ستاره‌پرســتان را دربــاره خــود چنیــن بیــان 
کــرد. نظــر ابراهیــم؟ع؟ بــه ســتارگان  نیســتم و ایــن داوری را بــا نگاهــی بــه ســتارگان بیــان 
کــه نشــان دهــد آلهــه بــودن ســتارگان بــرای شــما بــا معبــود بــودن الله بــرای  بــرای ایــن بــود 
کژتابــی و ارتیــاب  مــن، دو جریــان مــوازی و متقابــل اســت؛ پــس از نــگاه شــما دیــن مــن دچــار 
کــه از نظــر شــما مــن هم‌آییــن نیســتم، آمــدن مــن  اســت و مــن بــدان التفــات دارم.4 حــال 

1. تفسیر العیاشی، ج 2، ص 184؛ معانی الأخبار، ص 210.
2. مصباح الفقاهة، ج 1، ص 617 - 618.

3. بدائع الأفكار، ص 263.
دانسته‌اند:  تدبیر وی  نوعی  را  به ستارگان  نگریستن  در  ابراهیم  اقدام  این  قرآن  از مترجمان  برخی   .4
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ل  بــه عیــدگاه شــما بــرای پرســتش بتــان و ســتارگان روا نیســت؛ پــس بــا ایــن اســتدلا
ــان نیــز دســت از وی  ابراهیــم؟ع؟ از حضــور در عیــدگاه بت‌پرســتان رهایــی یافــت1 و آن
یــنَ‏«.  ــوْا عَنْــهُ مُدْبِرِ

َّ
 إِنّ سَــقِیم‏ فَتَوَل

َ
برداشــتند، چنان‌کــه ادامــه آیــه بــدان اشــاره دارد: »فَقَــال

ــزاره  گ ــن دو  ــان ای ــی می ــد منطق ــان از پیون ــقِیم‏« نش ــا »إِنّ سَ ــهُ« ب ــوْا عَنْ
َّ
ــینی »فَتَوَل همنش

دارد: ســقیم بــودن ابراهیــم؟ع؟ بــه معنــای واقعــی آن دلیــل اعــراض بت‌پرســتان از 
حضــور وی در عیــدگاه اســت؛ بــه قطــع ایــن دلیــل اعتــذار ابراهیــم؟ع؟ ظاهرســازی و 
کــه آنــان را بــدون درنــگ بــه  خلاف‌نمایــی واقعیــت نبــود، بلکــه چنــان اســتوار بــود 
کــه صــدر آیــه بــدان  ل ابراهیــم؟ع؟  اعــراض از وی واداشــت و آن چیــزی نبــود جــز اســتدلا
کــه همــه در عیــدگاه جمــع می‌شــدند و  اشــاره دارد؛ زیــرا رســم بت‌پرســتان ایــن بــود 
گــر ابراهیــم؟ع؟ حتــی تمــارض نیــز می‌کــرد آن‌هــا وی را بــا خــود می‌بردنــد؛ چنانکــه  ا
مریضــان نیــز در عیــدگاه جمــع می‌شــدند؛ درنتیجــه بیمــاری عــذری بــرای حاضرنشــدن 
در عیــدگاه نبــود و ابراهیــم؟ع؟ بــرای رهایــی از ایــن رســم پلیــد نیــاز بــه برهانــی قاطــع 
ــه  ــه ســتارگان ب ــردن ب ک ــگاه  ــاره دارد. ابراهیــم؟ع؟ در ن ــدان اش ــه ب ــه صــدر آی ک داشــت 
گرفتــن و بیــان عیــب بــه بــاور بت‌پرســتان بــوده اســت و روایــات اهل‌بیــت  دنبــال ایــراد 

بــه ایــن نکتــه تصریــح دارنــد: 

قال أبو جعفر؟ع؟: عاب آلهتهم، فنظر نظرة فی النّجوم و قال: إنّ سقیم. 
قال أبو جعفر؟ع؟: و اللّه ما كان سقیما و ما كذب.2

کــه نشــان از سســتی  گویــی نــگاه ابراهیــم؟ع؟ بــه ســتارگان بــا تلخنــدی همــراه بــود 
بــاور بت‌پرســتان داشــت؛ ایــن تلخنــد را از اقــدام ســریع بت‌پرســتان در پشــت‌کردن 
یــنَ«  مُدْبِرِ عَنْــهُ  ــوْا 

َّ
»فَتَوَل کــرد:  استشــمام  می‌تــوان  وی  ترک‌کــردن  و  ابراهیــم؟ع؟  بــه 

زیــرا پاســخی بــرای ابراهیــم؟ع؟ نداشــتند. درنتیجــه برپایــه هــر دو احتمــال »مرتــادا« 
ل و  و »مرتابــا« ابراهیــم؟ع؟ تمارضــی نکــرد، بلکــه مطابــق رویــه ســابق همــان اســتدلا

کار بســت. احتجــاج برهانــی را در نقــد پنــداره شــرک بــه 
بــه  تمــارض  بــه  را  ابراهیــم؟ع؟  کــه  دیگــری  توجیهــات  معیــار،  رهیافــت  برپایــه 

كرد.«: ترجمه الهی قمشه‌ای. »آنگاه )ابراهیم تدبیرى اندیشید و( به ستارگان آسمان نگاهى 
1. زاد المسیر فی علم التفسیر، ج 6، ص 300؛ الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن، ج 25، ص 176 و 

.173
2. الکافی، ج 8، ص 368.
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کرده‌انــد ازاســاس  بیمــاری طاعــون1، انداختــن خــود روی زمیــن و بهانــه پــادرد2 متهــم 
بــه  ابتــای  زیــرا  پیداســت  آن  ظاهــر  از  نخســت  قــول  جعلی‌بــودن  اســت؛  نادرســت 
کــه فی‌البداهــه بــا ادعــای فــرد در وی پدیــد آیــد بلکــه زمینه‌هایــی  طاعــون امــری نیســت 
می‌خواهــد. وانگهــی می‏توانســتند ادعــای ابراهیــم؟ع؟ در ابتــای بــه طاعــون را آزمــون 
کــه وی بــرای  ل علیــه ابراهیــم؟ع؟  کافــی بــود بــرای اســتدلا کــذب آن  کشــف  کننــد و 
ع اقــوال برســاخته اذهــان  مدعیــات خــود بــه‌دروغ توســل می‌جویــد. بــدون شــک ایــن نــو
کــه از هم‌نشــینی بــا قصه‌گویــان و دوری از مفســران راســتین قــرآن  خــام و سســتی اســت 
برآمــده اســت. همچنیــن اســاس شــبهۀ »بهره‌منــدی ابراهیــم؟ع؟ از علــم نجــوم بــرای 
ــرا  ــزد؛ زی ــم می‌ری ــت3 در ه ــه اس ــن آی ــده از ای ــزاع ش ــه انت ک ــده«  ــوادث آین ــی ح پیش‌گوی
ابراهیــم؟ع؟ هیــچ اقدامــی شــبیه منجمــان انجــام نــداده اســت. بطــان دروغ مصلحتــی 
گذشــت. بــه نظــر می‌آیــد روایــات اهل‌بیــت؟ع؟ بــه  و سســتی ادلــه اســتنادی آن نیــز 
کــه از دوره صحابــه و تابعــان  هــدف تصحیــح ایــن نگره‌هــای نادرســت صادرشــده اســت 
در مــدارس حدیثــی و تفســیری رواج داشــت؛ زیــرا بررســی مصــادر و خاســتگاه توجیهــات 
کــه ایــن دیدگاه‌هــا در میــان پیــروان اهل‌بیــت مقبــول  ســه‌گانه نشــان از ایــن مهــم دارد 
ــه  گزارش‌شــده اســت. باتوجه‌ب ــت  ــع حدیثــی و تفســیری اهل‌سنّـ ــاً در مناب نبــوده و غالب
گردیــد نیــازی بــه تحلیل‌هــای متکلفانــه و ‌دور  کــه برپایــه رهیافــت معیــار ارائــه  پاســخی 
از ســیاق آیــات یادشــده در رهیافت‌هــای ســه‌گانه دروغ مصلحتــی، اخبــار منجمانــه 
کوچــک نیســت؛ پذیــرش ایــن تحلیل‌هــا و پاســخ‌ها خــود دچــار  ــه بیمــاری  و ابتــای ب
کــذب و توریــه بــرای انبیــا و اشــکالات روشــی چــون اعتمــاد بــه  اشــکالات مبنایــی جــواز 
اخبــار آحــاد و اســرائیلیات در تفســیر قــرآن اســت؛ پــس نبایــد مبتنــی بــر آن‌هــا بــه تبییــن 

آیــات موردبحــث پرداخــت.

نتیجه‌گیری

 إِنِّ سَــقِیٌم« به‌ضمیمــه برخــی از روایــات صحابــه و آرای 
َ

جُــومِ فَقَــال آیــه »فَنَظَــرَ نَظْــرَةً فِ ٱلنُّ
گفتمــان  کنــون دو  تابعــان مســتند شــبهه تمــارض ابراهیــم؟ع؟ اســت. از دوره صحابــه تا
گفتمــان نخســت بــا  کلان کلامــی- تفســیری در پاســخ بــه ایــن شــبهه شــکل‌گرفته اســت. 

1. جامع البیان فی تفسیرالقرآن، ج 23، ص 45.
2. زاد المسیر فی علم التفسیر، ج 6، ص 301.

3. جامع البیان فی تفسیرالقرآن، ج 23، ص 45 نفائس التأویل، ج 3، ص 251؛ مجمع البیان فی 
تفسیر القرآن، ج 8، ص 702.
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کــذب خوانــده؛ لکــن  کیــد بــر مفهــوم ظاهــری آیــه، تمــارض ابراهیــم؟ع؟ را از مصادیــق  تأ
بــه دلایلــی چــون مصلحــت و مــأذون بــودن، قبــح آن را توجیــه کرده اســت. گفتمان دوم 
کــذب از پیامبــران تمــارض ابراهیم؟ع؟  بــا اســتناد بــه ادلــه کلامــی و عقلــیِ امتنــاع صــدور 
کرده‌انــد، امــا در تبییــن ماهیــت آن بــه شــکل ایجابــی  ج یــا نفــی  کــذب خــار را از شــمول 
گرفتــن روایــات اهل‌بیــت و  و اثباتــی، فرضیــه یــا نظریــه‌ای ارائــه نــداده اســت. نادیــده 
عــدم درنــگ ژرف در تحلیــل مفــاد آن‌هــا، اســتناد بــه روایــات سســت و ضعیــف برخــی 
از واژه ســقیم، عــدم توجــه  تابعــان، ضعــف تحلیل‌هــای معناشــناختی  از صحابــه و 
بــه ســیاق و ســیره تبلیغــی ابراهیــم؟ع؟ در قــرآن به‌عنــوان قرائــن معتبــر تفســیری، از 
گفتمــان مذکــور اســت. رهیافــت معیــار ضمــن پذیــرش اصــل  عمــده چالش‌هــای هــر دو 
ــى سَــقِیمٌ« را بــه اظهــار  کــذب از ســخن ابراهیــم؟ع؟، عبــارت »إِنِّ گفتمــان نفــی  مدعــای 
آخریــن مرحلــه از آســتانه تحمــل روحــی و قلبــی ابراهیــم؟ع؟ در تعامــل بــا جهالــت قــوم 
مشــرک خــود و اتمــام مرحلــه احتجــاج نظــری و آغــاز مرحلــه اقــدام عملــی بــرای زدودن 
کــه بــا ســیاق آیــات ســازگار بــوده و  کــرده اســت  آثــار شــرک از ســوی ابراهیــم؟ع؟ تفســیر 

کــذب نیــز نیســت. مســتلزم شــبه 
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علمیــه، 1417 ق.
ــق : 5 5   ــی، تحقی ــی التنوخ ــی القاض ــن عل ــن ب ــرة، محس ك ــار المذا ــرة وأخب ــوار المحاض نش

عبــود الشــالجی المحامــی، بــی جــا: بی‌نــا، 1391ق.
نفائــس التأویــل، شــریف مرتضــی. اشــراف: احمــد الموســوی، بیــروت: شــرکت الأعلمــی 5 5  

للمطبوعــات، 2010 م.
النکت و العیون، علی ماوردی. بیروت: دار الكتب العلمیة، ۱۴۲۸ ق.5 5  
إســماعیلیان، 5 5   قــم:  أثیــر.  ابــن  الدیــن  مجــد  والأثــر،  الحدیــث  غریــب  فــی  النهایــة 
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